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 بررسي اصل تاخر حادث
 با تاكيد بر ديدگاه شيخ انصاري و آيت االله خويي    

 )٠٣/١٢/١٤٠٣، تاريخ تصويب ١٥/٠٧/١٤٠٣(تاريخ دريافت  

  ياعظم شاكر                              ١دكتر فاطمه رجايي
 يسبزوار ميحقوق دانشگاه حك يارشد فقه و مبان يناسكارش يدانشجو    دانشيار فقه و مباني حقوق دانشگاه حكيم سبزواري               

 چكيده

اصل تاخر حادث به معناي آن است كه اگر دو حادثه يا امري وجود داشـته باشـند كـه تـاريخ يكـي از      

آنان معلوم و تاريخ ديگري مجهول است، آن حادثه اي كه تاريخ آن مجهول است، آخرين حادثه فـرض  

آن معلوم است، اولين حادثه و مقدم فرض مي گـردد. فـي الواقـع ميتـوان     مي گردد و حادثه اي كه تاريخ 

اينگونه بيان نمود كه هرگاه پيدايش دو امري مسلم باشد اما تاريخ پيدايش آنان (تقدم و تاخر) مورد شك 

و ترديد قرار گيرد. امروزه بين فقها وعلمـاي حقـوق يكـي ازاصـول وقوائـد رايـج، اصـل تـأخر يـا اصـل           

حقوق دانان وفقها درمباحث متعدد مانند بحث ارث به اصـل تاخرحـادث اسـتناد كـرده      .ستتأخرحادث ا

اند. اين پژوهش با هدف نقد و بررسي نظرات شيخ انصاري و آيت االله خويي در اصل تـاخر حـادث و بـا    

ز استفاده از منابع كتابخانه اي صورت گرفته است و به اين سئوال پاسخ مي دهد كه  اصـل تـاخر حـادث ا   

تـوان گفـت از    نظر شيخ انصاري و آيت االله خويي چگونه بيان شده اسـت؟ در پاسـخ بـه ايـن سـوال، مـي      

ديدگاه شيخ انصاري، نظرات مختلفي در رابطه با اطلاق در جواز و اجـرا، نفـي مطلـق اجـرا و تفصـيل در      

اصل مشـابه در  جريان و عدم جريان اين اصل مطرح شده است. همچنين، تبدل به اصل مثبت و تعارض با 

آيـد.   طرف مقابل و نقص در اركان و شرايط استصحاب، از دلايل مخالفان اصل تأخر حادث به شمار مـي 

االله خوئي بر ادامه جريان اين اصل استوار است و دلايلي چون بناي عقلا، ارتكاز عرفي  در مقابل، نظر آيت

 .اب به آن استناد شده استبر جريان عملي مطابق با اين اصل و انطباق اطلاق دليل استصح
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 مقدمه

حادث،پديده اي است كه در عالم خارج واقع شده است و حادث در مقابل معدوم به كار رفته است. 

حاصل شد، فقيه با دو جنبه پس از اينكه امري در عالم خارج به وقوع پيوست و اطمينان به تحقق آن 

آن روبرو مي شود؛ نخست تقدم و تاخر زماني امر حادث و ديگري تقدم و تاخر امر حادث نسبت به 

حادث ديگر است. هر گاه يقين به وجود چيزي وجود داشته باشد اما شك وجود داشته باشد كه آيا 

اخر حادث مي شود، پس آثار شرعي قبل از زمان معلوم نيز وجود داشته يا معدوم بوده است حكم به ت

و يا حقوقي ثابت نمي شود زيرا وجود آن محرز نشده است؛ فقها از اين اصل تعبير به اصل تاخر حادث 

مي كنند. بحث اصولي اصل تاخر حادث در مقام دادرسي بسيار شايع مي باشد همچنين اين اصل در 

ماي حقوق در مباحث متعددي مانند بحث ارث به مقام وضع قانون نيز مبنا قرار گرفته است. فقهاء و عل

اصل تاخر حادث استناد كرده اند. استفاده صحيح از اين اصل بسته به شناسايي ماهيت آن و حجيت 

آثار مترتب بر آن، مي باشد. با اينكه بعضي اين اصل را بي اعتبار يا از مصاديق اصل عدم تلقي كرده 

به صواب نزديك تر است. به دليل اينكه در اين اصل، گاهي از  اند، اما تطبيق آن بر قاعده استصحاب

اوقات، تاخر در اجزاء زمان و گاهي از اوقات تاخر نسبت به حادثه ديگر اثبات مي گردد ، با توجه به 

عقلي بودن عنوان تاخر نسبت به استصحاب عدم حادث، اشكال مثبت بودن اين اصل مطرح شده است. 

شده است اين تاخر با اصل عدم تقدم حادثه مسبوق، معارض و در نهايت از نظر افزون بر اين ، اظهار 

 شرعي بي اعتبار است. 

اصل تاخر يا اصل تاخر حادث، يكي از اصول مهمي است كه در ميان فقها و علماي امروزه مورد  

هيت آن و توجه است. اين اصل در بسياري از مسائل فقهي و حقوقي كاربرد دارد، بنابراين تحليل ما

بررسي احكام و آثار مرتبط با آن از اهميت بالايي برخوردار است. هنگامي كه امري در عالم خارج 

واقع و يقين و اطمينان  به وقوع آن حاصل شد ، از دو لحاظ براي فقيه داراي اهميت است. نخست 

ديگر. بنابراين، در تقدم و تأخر زماني حادثه است و ديگري تقدم و تأخر آن حادثه نسبت به حادثه 

طور خاص، قطعات زماني اهميت دارد كه اين مورد  جنبه نخست تأخر حادثه بر اساس ذات زمان و به
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شود. در جنبه دوم، تأخر يك حادثه نسبت به حادثه  صورت مطلق، اطلاق مي به اصل تأخر حادث به

هاي  ند. يكي از چالشنام مي” صورت نسبي اصل تأخر حادث به“ديگري مورد توجه است كه آن را 

مهم در خصوص اين اصل، درك موارد استفاده آن و بررسي اعتبار آن از منظر مثبت بودن است. در 

ترين سؤالات اين تحقيق عبارتند از: منظور از اصل تأخر حادث از ديدگاه شيخ انصاري  اين راستا، مهم

 در اين زمينه كدامند؟ها  هاي نظرات آن ها و شباهت االله خوئي چيست؟ و تفاوت و آيت

زماني كه وقوع دو امر در عالم خارج قطعي است ولي تقدم و تاخر وقوع آن ها نسبت به يكديگر نا 

مشخص است، استصحابي مطرح مي شود كه به اصل تاخر حادث شهرت دارد و منظور از اين اصل 

در تفسير مفهوم آن استصحاب عدم شيء معين در يك زمان خاص است.يكي از مواد قانوني كه گاهي 

قانون مدني است. صدر اين ماده، حكم عدم توارث افرادي را بيان  ٨٧٣شوند، ماده با مشكل مواجه مي

مي كند كه تاريخ فوت و تقدم و تاخر مرگ آن ها نسبت به يكديگر معلوم نيست. علت اين حكم 

ديگري است. با اين تعارض اصل تاخر حادث در خصوص تاريخ مرگ هر يك از متوارثين نسبت به 

حال ،قسمت اخير اين ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زير آوار ماندن را از اين حكم مستثني 

كرده است. اين در حالي است كه دو استثناي مذكور، مخالف با اصل و قاعده عمومي حاكم بر ارث 

تعارض دليل  در فقه و حقوق است. از  جمله مباحث مطرح شده در اصل تاخر حادث، بحث

استصحاب با ساير ادله است؛ به اين معنا كه گاهي استصحاب به عنوان يك دليل با دليل ديگري در 

اثبات يا نفي يك موضوع تعارض مي كند. حال اگر دليل معارض دليل اجتهادي باشد، با توجه به 

حاب، مقدم مي مبناي علماي متاخر كه استصحاب را اصل عملي مي دانند، دليل اجتهادي بر استص

گردد اما در تعارض اين اصل با ساير اصول عمليه، گاهي استصحاب مقدم مي گردد و گاهي رجحان 

با دليل ديگر است. به دليل تفاوت نظر اين دو بزرگوار اهميت موضوع اصل تاخر حادث و اختلاف ان 

است. به همين دليل از در بين فقها اين موضوع در بين موافقان و مخالفان مورد بررسي قرار گرفته 

 نظرات و ديدگاه هاي شيخ انصاري و آيت االله خويي بعنوان نمونه بهره برده شده است.

را مورد » كاربرد اصل مثبت در علم اصول و فقه.. «١٣٩٨در اين باره، معزي نجف آبادي، و نقيبي. 

 ٨٧٤رسي تطبيقي ماده عدم حجيت اصل مثبت و بر. «١٣٩٨بررسي قرار داده اند، شعبانپور المشيري. 
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بررسي اصل تاخرحادث در فقه و حقوق . «١٣٩٧و نيز شجاعي فر و جهانگيرنژاد. » قانون مدني.

. ١٣٩٦را مورد بررسي قرار داده اند. در پژوهشي ديگر ناييني منوچهري و حكيم. » موضوعه ايران.

همطرازي . «١٣٩٥. ، مسجد سرائي، موسوي و فيض»بازشناسي تطورِ جريان اصالت تأخرِ حادث.«

» اصل تاخر حادث و آثار آن.. «١٣٩٤و   احمدي. » ولايت پدر و جد پدري در ترازوي قواعد اصولي.

را ارزيابي وبررسي كرده اند. هر يك از پژوهش هاي فوق به نحوي به بررسي موضوع پرداخته اند ولي 

انصاري و آيت االله خويي موضوعي كه خاص به بررسي اصل تاخر حادث با تاكيد بر ديدگاه شيخ 

 اشاره شود نگاشته نشده است.

 معنا و ماهيت اصل تاخر حادث :اول بخش

دهد كه هرگاه به وجود چيزي مير عبد الفتاح مراغي، مفهوم اصل تاخر حادث را اينگونه توضيح مي 

يد علم داشته باشيم، اما در اين مورد كه آيا آن چيز پيش از زمان معلوم هم وجود داشته يا خير، ترد

شود. بر اين اساس، آثار شرعي و حقوقي، از همان زمان  حاصل شود، حكم به تأخر حادث صادر مي

شود و نسبت به زمان مشكوك هيچ اثر قطعي كه به وجود امر حادث علم حاصل شده ، مترتب مي

اصل شرعي يا حقوقي قابل اثبات نيست، چرا كه وجود آن امر در آن زمان احراز نشده است. فقها اين 

). علامه مجاهد اعتبار اين اصل را ٩٧، ص ١، ج ١٤١٧شناسند(مراغي، مي” اصل تأخر حادث“را با نام 

كند كه حجيت اين اصل نيز تصريح مي” عناوين“) و صاحب ٤٠، ص ١٢٩٦داند (مجاهد،  اجماعي مي

).٩٢،ص١،ج١٤١٧در اصول فقه ثابت شده است(مراغي،  

حادث، لازم است جايگاه آن در ميان ساير ادله اصولي  در گام نخست براي واكاوي اصل تأخر

مورد بررسي قرار گيرد. آيا اين اصل، همانند اصول ديگري همچون صحت ،استصحاب و برائت ،يك 

گردد؟ تقريباً آيد؟يا اينكه فاقد ماهيت مستقل بوده و به اصل ديگري باز مياصل مستقل به شمار مي

ادث را به عنوان يك اصل مستقل تلقي نمي كنند و آن را از تمامي  علماي متأخر، اصل تأخر ح

استصحاب تأخر “مصاديق استصحاب بر شمرده اند. بسياري نيز به جاي عنوان  اصل تأخر، از عبارت 

و حسيني  ٣٩٢،ص٣،ج١٤٢٨و مكارم شيرازي، ٣٩٠،ص٢،ج١٤١٨اند (قانصوه، استفاده كرده” حادث

انصاري و  آخوند خراساني نيز در مبحث  تنبيهات ). همچنين، شيخ ٣٠٢،ص١،ج١٤٢٧شيرازي ،
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، ص ٣، ج ١٤٢٨؛ شيخ انصاري، ٤١٩، ص ١٤٠٩اند (آخوند خراساني،  استصحاب به اين اصل پرداخته

٢٤٧.( . 

بر اساس اين تحليل، اصل تأخر حادث به اين صورت قابل تصور است: فرض كنيد در روز شنبه يك 

شنبه يا جمعه نيز  اين خصوص كه آيا اين حادثه در روزهاي پنج حادثه رخ داده، اما اطلاعي نداريم در

دانيم كه اين حادثه در روز چهارشنبه رخ نداده  طور قطعي مي وجود داشته است يا خير. با اين حال، به

دهيم، بدين معنا كه آن حادثه  شنبه و جمعه حكم به بقاي حالت سابق مي است. بنابراين، نسبت به پنج

معدوم است و به اين ترتيب، حادثه نسبت به روزهاي ديگر تأخر خواهددر اين روزها  

).١٣٩٤داشت( احمدي،  

اند كه  با وجود اين، برخي در مورد ماهيت اصل تأخر حادث دچار ترديد كرده اند و احتمال داده

د اين اصل در نهايت به استصحاب بازمي گردد. در اين صورت، هيچ دليلي از عقلاء و شرع براي تايي

).٢٥٠تا، ص  آن وجود ندارد و حتي دليل مخالف آن نيز موجود است (زنجاني، بي  

رسد اين است كه اين اصل به اصل عدم  احتمال ديگري كه در ذهن نگارنده جدي به نظر مي 

(العدم) ارجاع داده شود. بر اساس اين ديدگاه، اصل تأخر حادث يك اصل مستقل نخواهد بود و جزء 

گيرد. احتمال دارد گفته شود كه اين همان استصحاب عدم است و چيز جديدي به  ياصل عدم قرار م

توان استدلال كرد كه اصل عدم خود استقلال دارد و اعتبار آن به استصحاب  آيد، ولي مي شمار نمي

مرتبط نيست. حتي اگر استصحاب به طور كلي يا در امور عدمي معتبر نباشد، اين اصل همچنان معتبر 

گونه حكم و اثري بر آن مترتب  بود. عقلاي عالم تا زماني كه وقوع چيزي را احراز نكنند، هيچخواهد 

كنند. اين همان معناي تأخر حادث است، يعني نسبت به قبل از زمان علم به حدوث، احكام معدوم  نمي

 ).١٣٩٤شود (احمدي،  شود و از زمان علم به حدوث، آثار آن ثابت مي بودن بر آن بار مي

 . مثبتيت در اصل تاخر حادث١

پيش از پرداختن به مثبتيت در اصل تاخر حادث ، ضروري است، تعريف جامعي از اصل مثبت ارائه 

دهيم. مثبت در جايگاه  اسم فاعل به معناي اثبات كننده است و مقصود از اصل مثبت، اصلي است كه 
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تكويني كه  -عرفي بنابراين به آثار عقلي،يك اثر غير شرعي (اثر عقلي يا عادي) را اثبات مي رساند. 

از اين اصل ناشي مي شود ، مثبتات آن اصل گفته ميشود و به خود اصل نيز به اعتبار اين آثار كه بر آن 

بار مي شود، اصل مثبت ناميده مي شود. در ادامه به واكاوي مثبتيت در اصل تاخر از ديدگاه  شيخ 

 م:انصاري و آيت االله خويي مي پردازي

شيخ انصاري در اشاره مصاديق اصل مثبت مي فرمايد : اصل مثبت، استصحابي است كه قادر است 

لوازم عقلي و عادي و يا ملزوم شرعي و غير شرعي و يا آنچه همراه مستصحب لازمه يك ملزوم سومي 

مري را در تواند ااست را به اثبات برساند. بنابراين مفهوم نفي اصل مثبت اين است كه استصحاب نمي

). و اين ٦٥٩، ص ٢، ج١٤١٥خارج اثبات كند تا اينكه حكم شرعي بر آن مترتب شود(شيخ انصاري، 

تواند از لوازم مستصحب و يا ملزمات و يا ملزوم آن باشد مثل استصحاب حيات زيد و امر خارجي مي

حيات اوست و يا  اثبات ريش داشتن كه از لوازم حيات زيد است يا اثبات ضربان قلب زيد كه ملازم

 ).١٣٩٤استصحاب بقاء دود براي اثبات آتش كه ملزوم آن ميباشد(احمدي، 

را از بحث دربـارة اثبات تأخر » حادث از زماني ديگر «شيخ انصاري در بحث  اثبات تأخر حدوث 

جريان اصل تأخر حادث را ناصحيح دانست و در » مطلق«تفكيك كرد و به صورت » حادثي ديگر«از 

 ).١٤٠٢ال قائل به عدم جريان آن در برخي موارد شد: (مرادخاني و حسيني نسب، عين ح

مورد بررسي قرار گيرد، به طور مثال ،اگر با قطع » اجزاي قبليِ زمان«الف) اگر تأخر حادث نسبت به 

تـوانيم بـا تمسك به اصل تأخر به اينكه زيد در روز جمعه ميت است، در مبدأ فوت او شك شود، نمـي

ادث، تأخر فوت زيد از آنـات و لحظـات پيش از جمعـه و در نتيجـه، حدوث آن را در روز جمعه ح

جاري » عدم«اثبات كرد؛ بلكه اصل، عدم مرگ زيد پيش از روز جمعـه اسـت و فقط، احكام مترتب بر 

 فوت زيد در روز ميشود، نه احكام مترتب بر حدوث در روز جمعه؛ چون آنچه متيقن است، قطعيت

فوت نيـز در همـين روز حادث شده باشد؛ بنابراين مقتضاي استصحاب،  جمعه است، نه اينكه حدوث

فقط عدم حدوث در زمان سابق (= زمان شـك در حدوث) است و آثار حدوث در زمان متأخر (از آن 

ن، از اصل است) جريان نمييابد؛ عناوين تقدم، تأخر و تقـار جنبه كه لازم عقلي و منجر بـه مثبتيت

عنـاوين انتزاعيـه و لـوازم عقلية وجود هستند و استصحاب، توان اثبات هيچكدام از اين عناوين را 
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اثبات عدم وقوع در زمان سابق براي ثبوت موضوع در زمان لاحق  نخواهد داشت. حتي اگر مجرد

بـل تعارض ميكند كفايت كند و آن را اصل مثبِت ندانيم، بـا جريـان استصـحابِ هماننـد در طـرف مقا

است و هنگامي كه به وسيلة اصل، عدم » مسبوق به عدم وجود«و اگر قائل شويم كه حـدوث، همـان 

شيء در زمان سابق اثبات شود و به وجود آن در زمان لاحق علم داشته باشيم، وجود مطلق حادث در 

اثبات رسيده است) مفهـوم زمان لاحق، با انضمام به عدم حدوث در زمان سابق (كه به وسيلة اصل به 

حـدوث در زمـان لاحق را متحقق ميكند؛ در اينصورت يكي از دو جزء حدوث (كه امـري مركـب از 

دو جـزء وجودي و عدمي است) به وسيلة اصل ثابت شده است. به عبارت ديگر، اگـر حـدوث را 

ستصـحاب (بـه ضـميمة علـم امـري مركب از وجود و عدمِ سابق بدانيم، ميتوان تأخر را بـهوسـيلة ا

شود كه جزيي عنوان صغري براي كبرايي واقع ميوجداني به وجود در زمان لاحق) اثبات كرد؛ زيرا به

از آن به وسيلة تعبد (دليل استصحاب) و جزيي ديگر بالوِجدان محـرزَ اسـت و حدوث در زمان خاص، 

آن زمان و عدم حدوث در زمان سابق محقق عنوان بسيطي نيست كـه بـا اصـل، تنهـا وجـود حادث در 

وجود در زمان خاص مقيد به عدم در زمان «شـود؛ بلكـه حـدوث در نگـاه عـرف، عبارت است از 

و در اين معنا، قيـد عنـوان، مانند قيود ساير موضوعات مقيده، با اصل احراز ميشود. اين اثبـات » سابق

 ).٢٤٨: ٣، ج ١٤٢٨ري، نيـز با اشكال مثبِتيت مواجه اسـت (انصـا

تواند از ديدگاه آيت االله خويي،  نفي اصل مثبت و عدم اعتبار آن به اين معناست كه اين اصل نمي

لوازم غير شرعي خود را به اثبات برساند و در نتيجه،  آثار شرعي مترتب بر آن لوازم غير شرعي نيز 

مثبتات استصحاب، امري مشهور و پذيرفته قابل اثبات نخواهد بود. در ميان علماي متاخر، عدم حجيت 

 ).١٥١، ص٣، ج١٤١٧است (خوئي، 

به طور خلاصه، مثبت بودن  اصل تاخر حادث به اين صورت قابل تبيين است كه اين اصل، تاخر 

مستصحب را كه يك مفهوم غير شرعي است اثبات مي نمايد و در نتيجه اثبات تاخر با اين اصل از نظر  

خواهد بود. با توجه به مطالب ذكر شده، عدم حجيت مثبتات استصحاب ، در ميان شرعي امكان ذير ن

علماي متاخر، امري مشهور و مورد اتفاق است . هر چند شيخ انصاري مينويسد جماعتي از قدماء و 

 ).١٣٩٤متاخرين بر اساس اعتبار اصول مثبته در بسياري از موارد عمل كرده اند(احمدي، 
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 در اصل تاخر اضافي . اجراي استصحاب٢

در اين بخش، به مفاد استصحاب در تاخر حادث به صورت اضافي و نسبي مي پردازيم.تصور كنيم 

-كه در روز شنبه، از فوت علي و حسن، پدر و پسر، اگاهيم و مي دانيم كه آن ها  از يكديگر ارث مي

ت قابل بررسي است. وضعيت برند. اما در مورد تقدم و تاخر مرگ آنها، ترديد وجود دارد. دو وضعي

اول زماني است كه تاريخ و زمان فوت هيچ يك از آنها معلوم  نيست و تاريخ فوت هر دو مجهول 

است . وضعيت دوم ، زماني است كه تاريخ فوت يكي از آنها( به عنوان مثال علي )معلوم است و تاريخ 

كه آيا در صورتي كه تاريخ  شود اين استفوت ديگري مجهول است. نخستين پرسشي كه مطرح مي

فوت هر دو مجهول باشد، استصحاب نسبت به هر يك از حوادث قابل اجرا است يا خير؟ پرسش دوم  

طور كه استصحاب عدم حدوث مجهول التاريخ جاري است، اين است كه آيا در وضعيت دوم، همان

 ).١٣٩٤مدي، استصحاب نسبت به حادثه معلوم التاريخ نيز قابل اجرا است يا خير(اح

بعضي از علماي اصول مانند آيت االله خوئي معتقدند كه استصحاب در حالت جهلِ به تاريخ هر دو 

حادثه، جاري ميشود و به دليل وجود تعارض تساقط ميكند، بر اساس اين نظر اگر اجراي استصحاب 

ي عدم حادثه عدم يك حادثه نسبت به حادثه ديگر، اثر شرعي نداشته باشد، اجراي استصحاب برا

). در وضعيت ١٨٢، ص٣، ج١٤١٧ديگر بدون تعارض خواهد بود و صحيح و قابل اجراست . (خوئي، 

دوم، زماني كه  جهل به تاريخ يكي از حوادث و علم به تاريخ حادثه ديگر وجود دارد، استصحاب 

ين پرسش را نسبي در مجهول التاريخ بدون هيچ ايرادي است. اما اين شبهه توسط آيت االله خوئي ا

كند  كه آيا اجراي استصحاب در حادثه معلوم التاريخ نيز ممكن است؟ به عنوان مثال چنانچه مطرح مي

تاريخ فوت پدر جمعه باشد و تاريخ فوت پسر نامعلوم باشد، همانطور كه اجراي استصحاب عدم فوت 

پسر جاري  پسر نسبت به فوت پدر جاري است، استصحاب عدم فوت پدر نسبت به زمان فوت

است.چرا كه هر چند ترديدي در وقوع فوت پدر در روز جمعه وجود ندارد، اما ترديد در زمان وقوع 

فوت پسر هست، چرا كه ممكن است پسر پيش از جمعه فوت كرده باشد و در نتيجه حيات پدر هنگام 

ارد،ترديد در بقا فوت پسر باقي بوده باشد، پس حال كه احتمال عدم فوت پدر هنگام فوت پسر وجود د
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 ).١٩٣وجود دارد و بر همين اساس در معلوم التاريخ استصحاب جاري مي شود(همان: ص

داند. نخست اينكه اما شيخ انصاري به دلايلي اجراي استصحاب در حادثه معلوم التاريخ صحيح نمي

بيان شده احتمال دارد مرگ پسر بعد از جمعه باشد كه در اين صورت استصحاب نسبي به شكلي كه 

شود.بنابراين استصحاب نسبي در اين ،جاري نخواهد بود بلكه از موارد نقض يقين با يقين محسوب مي

صورت از موارد رجوع به استصحاب در شبهات مصداقيه خواهد بود. دليل دوم اين است كه روايات 

باشد، ن مياستصحاب مواردي را كه زمان معدوم بودن و زمان موجود شدنشان به شكل مشخص روش

، ٢، ج١٤١٥شود و اطلاقات دليل استصحاب  به چنين مواردي ناظر نيست(شيخ انصاري،  شامل نمي

) همچنين، استصحاب مذكور عقلائي نيست. افزون بر اينكه اصل اجراي استصحاب نسبي، ٦٦١ص 

شك  مساله مسلمي نيست، حتي نسبت به مجهول التاريخ. بر اساس سيره عقلاء اگر در بقاي چيزي

وجود داشته باشد،استصحاب نسبت به خود آن چيز صحيح است، اما اجراي استصحاب يك مورد 

نسبت به مورد ديگر، اعم از اعتبار زمان وقوع حادثه ديگري يا به اعتبار وقوع زمان حدوث حادثه 

التاريخ باشد. بنابراين، همانطور كه استصحاب عدم مجهول التاريخ نسبت به معلوم ديگر، عقلائي نمي

صحيح نيست، استصحاب عدم معلوم التاريخ نسبت به مجهول التاريخ صحيح نخواهد بود. در عوض 

استصحابي كه در اينجا ميتواند جريان يابد، استصحاب عدم حدوث مجهول التاريخ تا زماني است كه 

دم مرگ پسر توان عاز وقوع آن مطلع شويم. نه نسبت به وقوع حادثه ديگري. پس در مثال مذكور مي

را تا روز شنبه استصحاب كرد و بعد از اينكه دانستيم مرگ پدر در روز جمعه بوده است، تاخر مرگ 

 ).١٣٩٤پسر عقلا  اثبات ميشود(احمدي، 

خلاصه اي كه از عبارات فقهاي متقدم و مباني استصحاب به دست مي آيد اين است كه استصحاب  

التاريخ جاري است و نتيجه آن تاخر مجهول التاريخ نسبت به تنها در اجزاي زمان براي حادثه مجهول 

 حادثه معلوم التاريخ است.

 . اصل تاخر نسبي و تحقق اصل مثبت٣

شود در مورد شك در تقدم و تاخر و امكان جاري شدن استصحاب در اين موارد سوالي مطرح مي

ر. همانطور كه گفته شد در شود يا خيكه آيا اجراي استصحاب با مشكل اصل مثبت بودن مواجه مي
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صورتي كه تاريخ يك حادثه مشخص باشد و تاريخ حادثه ديگر نامعلوم باشد، نظر اكثريت علماي 

اصول اين است كه استصحاب فقط در مواردي كه تاريخ حادثه مجهول است قابل اجراست. حال 

تبيين مسئله مثبت بودن شود كه آيا چنين استصحابي، مثبت است يا خير. براي سوال ديگري مطرح مي

گيرد. فرض اول اين است كه استصحاب، به شكل نسبي استصحاب، دو ديدگاه مورد اشاره قرار مي

-مطرح شود و گفته شود اصل، عدم مرگ پسر (مجهول التاريخ) تا زمان فوت پدر (روز جمعه) مي

ي بار شود، استصحاب باشد. در اين صورت اگر براي تاخر مرگ پسر از مرگ پدر آثار حقوقي و شرع

مثبت خواهد بود.به اين علت كه تاخر مرگ پسر از مرگ پدر در اين استصحاب به حكم شارع نيست 

گويد اگر تا زمان مرگ پدر پسر نمرده است، پس مرگ پسر متاخر بلكه به حكم عقل است. عقل مي

ث و يا تاخر در اجزاء زمان را است. بنابراين ، با توجه به اينكه اصل تاخر به شكل مطلق نمي تواند حدو

توان  تاخر نسبي را اثبات كرد، در حالي كه عقل تنها زماني حكم به تاخر مرگ ثابت كند، چطور مي

دهد كه مرگ پسر از روز جمعه متاخر باشد و يا مرگ او در روز شنبه حادث شود. اما پسر مي

 هيچكدام  از اين دو مورد، از آثار شرعي مستصحب نيستند.

يخ انصاري بعد از بيان اين مطلب كه شهيد ثاني در مسالك مقتضاي اصل را تاخر دانسته اند، ش

توان تكيه مينويسند: بر اساس آنچه در هدايت قبلي گفته شد  (يعني بحث اصل مثبت) به اين اصول نمي

 ). ٢٨٥-٢٨٦، ص  ٤، ج١٣٨٣كرد چون دليلي بر اعتبار آن ها نداريم . (شيخ انصاري، 

توان از نظريه تركيب به نظر آيت االله خوئي در اين مورد و براي پذيرش فروعات قبلي مياما 

موضوع استفاده كرد.  به اين شكل كه در مسئله اي كه محقق حلي در بحث ارث مطرح كرده اند، 

موضوع حكم ارث عبارت است از اجتماع اسالم وارث و فوت مورِّث از نظر زماني. اسلام وارث به 

توان و يقين براي ما محرز است و جزء ديگر نيز با استصحاب محرز ميشود، بنابراين شرعا مي وجدان

 ).٨٧، ص٢، ج١٤٢٢حكم به توارث نمود (خويي، 

درباره اصل تاخر نسبي و تحقق اصل مثبت مي توان گفت شايد شيخ انصاري اعتبار استصحاب را از 

پس به بيان ديگر  .و عقلي بر ظنون مورد تسالم است دانسته اند و ترتب لوازم عاديباب افاده ظن مي

استصحاب را اماره ميدانستند و در نتيجه تاخر از منظر آنها با استصحاب اثبات ميشده است. در بحث 
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توارث نيز آيت اله خويي همين رويكرد را مطرح كرده است و احتمال داده اند نظر متقدمين بر همين 

اين مثال را مبتني بر تقيد موت مورث به اسالم وارث دانسته اند و اين  اساس باشد و طرح اصل مثبت در

خود حاكي از اين حقيقت است كه تشخيص تركيب يا تقييد در موضوعات خود يك مساله مهم 

است؛ زيرا در فرض استظهار عنوان تقييدي، احراز عنوان مقيد با توجه به بطلان اصل مثبت مخدوش 

 خواهد شد.

 قانون مدني ٨٧٤بر ماده . تطبيق بحث ٤

ميباشد. بر اساس  ٨٧٤يكي از مواد قانون مدني كه از مصاديق بحث اصل تاخر حادث ميباشد، ماده 

كه بين آنها توارث است بميرند و تاريخ فوت يكى از آنها معلوم و ديگرى از  اين ماده، اگر اشخاصى

ست از آن ديگرى ارث ميبرد. مرحوم تاريخ فوتش مجهول ا حيث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آنكه

، ٢تاخر حادث ميداند (امامي، بيتا، ج سيد حسن امامي در شرح قانون مدني، مستند اين ماده را اصل

مثلا پدر و پسر در دسته اى از نظاميان در جبهة «) وي در بيان مثالي براي اين ماده مينويسد: ٤٣ص

در اواسط فرودين زخمى شدند و دشمن بر سر آنها واحدى در مقابل دشمن ميجنگيدند. هر دوى آنان 

ريخت، پدر بجبهة خود فرار نمود و پسر اسير دشمن شد پدر پس از چندى مداوا در اول ارديبهشت ماه 

همان سال فوت كرد و از پسر اطلاعى در دست نبود تا آنكه خبر رسيد در اسارت مرده است. چون 

خ فوت پسر الزم است و چنانچه دليلى بر تاريخ فوت او بدست آنان از يكديگر ارث ميبرند دانستن تاري

نيايد بوسيلة اصل تأخر حادث قضيه مطروحه فيصل داده ميشود، بدين ترتيب كه گفته ميشود پسر سابقاً 

در قيد حيات بوده است و سپس ترديد ميشود كه در زمان فوت پدر (اول ارديبهشت همان سال) پسر 

ز در قيد حيات بوده، چون دليلى بر فوت پسر در آن تاريخ در دست نيست فوت نموده بوده و يا هنو

حيات او استصحاب ميشود تا پس از تاريخ فوت پدر، در نتيجه اين امر ثابت ميگردد كه پسر پس از 

 (همان)». فوت پدر در قيد حيات بوده و از پدر ارث ميبرد

كه گذشت ديدگاه فقهاء در ارتباط با اين در بررسي تفصيلي و فقهي اين مساله بايد گفت همانطور 

به اعتقاد آيت االله خوئي در اينجا مجهول التاريخ نيز ارث نميبرد، زيرا تاخر لازمه  .مساله متفاوت ميباشد

 ). ٨٨، ص١، ج١٤٢٢عقلي مستصحب است. (خويي، 
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حاب توجه اما شيخ انصاري معتقد است كه در تطبيق اين ماده قانوني، بايد به تحقق اركان استص

بيشتري داشت، چرا كه اين ماده از تطبيقات قاعده استصحاب است. آنچه نياز به دقت بيشتري دارد 

، ١٤٢٨تميز شك در رافع از شك در مقتضي است، بر اساس رويكرد شيخ انصاري (شيخ انصاري، 

د كه اقتضاي شو) كه مورد تاييد سيره عقلاء نيز مي باشد، استصحاب تنها در صورتي جاري مي٥١، ٣ج

بقاي حالت سابقه قطعي باشد.  اما اگر در اصل وجود اقتضاء براي بقاء، ترديد وجود داشته باشد، با 

شك در مقتضي  روبرو خواهيم بود و استصحاب قابل اجرا نخواهد بود. به عنوان مثال در فرضي كه 

قا وجود دارد و در نتيجه فرزندي به اسارت گرفته شده و سپس خبر مرگ او مي رسد، اقتضايي براي ب

استصحاب قابل اجرا نيست و بايد به ساير قواعد ارث اعم از حكم به توارث دو طرفه يا عدم اثبات 

رسد با توجه به ديدگاه شيخ انصاري و آيت االله خوئي اين  توارث به طور كلي ملتزم شد. به نظر مي

 د اعتباراست.ماده قانوني از مصاديق اصل مثبت است كه از نظر شرعي فاق

 نتيجه گيري

دهد، اصل تاخر حادث استقلالي از خود  ندارد و در حقيقت از  مصاديق يافته هاي پژوهش نشان مي

هنگامي كه اصل  .روداصل استصحاب است. طبق بعضي ديدگاهها از مصاديق اصل عدم به شمار مي

احكام حادث از زمان يقين به تاخر حادث  نسبت به اجزاء زمان بررسي شود ،  به اين معناست  كه 

وقوع آن قابل اعمال است و پيش از آن، احكام عدم حدوث آن ثابت مي گردد.در  اين راستا، اجراي 

اصل تاخر حادث به طور نسبي و اضافي نيازمند احراز شرايط و اركان استصحاب است و استصحاب 

نسبت به ساير حوادث صحيح نمي  تنها در مورد اجزاي زمان كه تاريخ آن مجهول است معنا دارد و

باشد. هر چند برخي فقها استصحاب نسبي را نيز پذيرفته اند. با اين وجود بعد از اجراي استصحاب و 

اثبات شرعي مستصحب، بسياري از علماي اصول معتقدند كه اثر تاخر بر اساس استصحاب اثر عقلي 

ل مثبت اثبات كرد. با اين حال فتاواي توان آثار عقلي مستصحب را بر اساس اصخواهد بود و نمي

دهندكه آثار شرعي تاخر نيز  بر اساس اين فقهاي متقدم مانند شيخ انصاري و آيت اله خوئي نشان مي

اصل مترتب باشد، اين امر به اين دليل است كه استصحاب از باب افاده ظن حجت است و در برخي 

صحاب امكان پذير است.همچنين ، در احكام شرعي موارد احراز جزئيات موضوعات با استفاده از است
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كند و نمي توان احراز عقلي را ملاك قرار داد. بنابراين هر چند ماده صرف احراز عرفي كفايت مي

قانون مدني با نظر برخي فقها تطابق ندارد، اما طبق نظر مشهو فقهاي متقدم و جمعي از متاخرين،  ٨٧٤

نكه اركان اجراي استصحاب در مورد مجهول التاريخ كامل به اين ماده صحيح است ،مشروط به  اي

 طور كامل احراز شده باشد، و در اين صورت داراي اعتبار شرعي خواهد بود.
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